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 همشهری جومونگ
 با 200 اسم مستعار!

کیم جونگ هی، یکی از مشهورترین متخصصان 
هنر نقاشی و خطاطی در تاریخ کره محسوب 
می شود. کیم در سال 1786 میلادی به دنیا 
ــا او را  ــره ای ه ــت. ک ــذش ــد و در 1856 درگ آم
در  کتیبه خوانی  علم  متحول کردن  دلیل  به 
کشورشان و نیز ایجاد سبک نوشتاری مشهور به 
»چوسا«، بسیار قابل احترام می دانند. این خط 
در واقع ترکیبی از الفبای چینی و کره ای است. 
جونگ هی به خاطر کشیدن نقاشی گل ارکیده 
هم شهرت فراوانی دارد. امروزه تابلوهای او با 
قیمت بسیار گزافی در چین و کره خرید و فروش 
می شود. اما نکته عجیب و غریبی در زندگی 
وی وجــود دارد که تا مدت ها کسی از علت آن 
سردرنمی آورد. جونگ هی متجاوز از 200 نام 
مستعار دارد! چــرا؟ حقیقتش این است که او 
خودش هم نمی دانست این قدر نام مستعار دارد! 
هنگامی که آقای جونگ هی مشغول اختراع خط 
و ترکیب الفبای کره ای و چینی بود، تلفظ واژه ها 
مبنای خاصی نداشت و خوانندگان اسم او را با 
تلفظ های مختلف می خواندند و از آن جاکه در 
زبان چینی و کره ای، قاعده مندی زبان های این 
سوی عالم کمتر وجود دارد، تعداد نام مستعار 
جونگ هی، کمی زیــاد شــد! بااین حال برخی 
معتقدند که این کثرت نام مستعار، دلایل دیگری 

هم داشته است که بر ما معلوم نیست. 

تاریخ جهان

جواد نوائیان رودسری – روابط سیاسی میان 
ایران و فرانسه در دوره ناپلئون بناپارت، با انعقاد 
ــرارداد فین کنشتاین به اوج خــود رسید؛ اما  قـ
خیانت دولــت پاریس، باعث ازهم گسیختگی 
روابط دوجانبه شد و از سوی دیگر، نفوذ روس و 
انگلیس در ایران، راه را برای تکاپوهای سیاسی 
گسترده فرانسویان بست. بااین حال، در نیمه دوم 
دوران حکومت محمدشاه، آن ها شخصی به نام 
»کنت سرتیژ« را به ایران فرستادند تا میان دولت 
فرانسه بعد از سقوط ناپلئون و قاجارها مناسبات 
تجاری برقرار کند. البته این مناسبات به شدت 
تحت تأثیر نفوذ روسیه تزاری و بریتانیا در ایران قرار 
داشت. در همین زمان بود که حاجی میرزاآقاسی، 
صدراعظم نه چندان باهوش محمدشاه، تصمیم 
گرفت اقدامی به قول خودش »پولتیک« را برای 
ارتباط با فرانسه انجام دهد. به همین دلیل، میان 
او و سرتیژ عهدنامه مودتی امضا شد که بیشتر 
متضمن روابــط تجاری فرانسه با ایــران بــود؛ در 
واقع پاریس امتیازاتی برای اتباع خود به دست 
می آورد و در مقابل امتیازی به اتباع ایرانی نمی داد. 
حاجی میرزاآقاسی که بعد از امضای قرارداد، تازه 
متوجه مفاد آن شده بود، سعی کرد برای ایرانیان 
هم، امتیازات مشابه را به دست بیاورد؛ اما ناواردی 
او در فنون دیپلماتیک و پاسخ های سربالای سرتیژ، 

این موضوع را غیرممکن کرد.

اوضاع تغییر می کند	 
با آغاز زمامداری امیرکبیر در 

 ،1227 ــال  س مهرماه   28
ایران بعد از مدت ها، سکان 
دستان  در  را  خـــود  اداره 

ســیــاســتــمــداری بــاهــوش 
ــد مـــی دیـــد؛  ــن ــم ــدرت و ق

سیاستمداری که به خوبی 
از نفوذ روس و انگلیس 
ــود و  ــران باخبر ب در ایـ

می دانست باید با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، 
رودرروی دشمنان قرارگیرد. به همین دلیل، 
امیر در برابر روس و انگلیس، به دنبال برقراری 
ارتباط با دولت های اروپایی دیگر رفت و بر این 
سیاست، در تمام دوران حکومتش پای فشرد. 
سرتیژ که از این رویکرد امیرکبیر آگاه بود، کوشید 
تا قراردادی را که در دوران محمدشاه به امضای 
صدراعظم وقت رسانده بود، به تأیید شاه جدید و 
امیرکبیر هم برساند و به قول معروف، جای پای 
خودش را محکم کند. اما امیر از همان ابتدای کار، 
سفیر فرانسه را فاقد شعور سیاسی و دیپلماتیک 
یافت و متوجه شد که او هم، مانند روس و انگلیس 
در پی تحقیر ایران و ایرانی است. از این رو، در 
نخستین گام و ظاهراً برخلاف رسم مألوف، هنگام 
به تخت نشستن ناصرالدین شاه، نشان سلطنتی 
را به سرتیژ اهدا نکرد؛ اقدامی که بر سفیر فرانسه 
سخت گران آمد و در محرم سال 1265 )آذرماه 
سال 1227(، طی نامه ای تند به امیر، از این کار 
او گله کرد و حتی نشانی را که از محمدشاه گرفته 
بود، پس فرستاد. امیر که متوجه شده بود، سفیر 
فرانسه هنوز او را نمی شناسد و نمی داند که دوره 
و زمانه عوض شده است، نامه را با یادداشتی برای 
میرزامسعودخان، کفیل وزارت خارجه فرستاد و 
خواست تا جواب درخوری به زبان درازی سرتیژ 
بدهد. میرزا مسعودخان هم در نامه ای مفصل، 
ضمن اشاره به خبط های دیپلماتیک سفیر، او 
را به خاطر فقدان سواد سیاسی شماتت کرد و 
برایش نوشت: »از فطانت و درایت و کاردانی آن 
جناب زیاده از حد بعید بود که از اولیای دولتی 
که وزیر دول خارجه مستقل دارد، این گونه 
مکاتبات به صدارت عظمی شود.« آن گاه 
به توبیخ سرتیژ پرداخت و تصریح کرد: 
»آن جناب به هیچ  وجه من الوجوه حق 
نداشتند به این سیاق و به این طرز 
از اولیای دولت علیّه مطالبه تصویر 
زیرکانه  رفتار  نمایند.«  همایون 
امیرکبیر، جــای اعتراضی برای 
سفیر فرانسه باقی نگذاشت؛ اما او 
در رفتارش با اتباع ایران تغییری 
ایجاد نکرد و ازهمین رو، لازم بود 
برخورد مناسبی با وی صورت 

پذیرد.

روشدن دست سفیر فرانسه	 
سرتیژ،  نامه نگاری  مــاجــرای  از  بعد  مدتی 
ــرای معاهده دوستی میان فرانسه  امیر اج
و ایــران را معلّق کــرد. سفیر که این معاهده 
سیاسی  محافل  در  ــدام  ــرض ان ع وسیله  را 
فرانسه می دانست، با شتاب خود را به امیر 
رساند و خواستار توضیح شــد. امیر خیلی 
ساده پاسخ داد که آیا حاجی میرزاآقاسی، 
صدراعظم وقت، برای امضای چنین قراردادی 
از محمدشاه اجازه نامه رسمی داشته است؟ 
سرتیژ که انگار بــرق او را گرفته بــود، گفت 
که چنین بوده و آقاسی به نمایندگی از شاه 
ــران قــرارداد را امضا کــرده اســت. اما امیر  ای
ــن اســت،  کــه مــی دانــســت واقعیت غیر از ای
خواستار رؤیت نسخه این اجازه نامه که نزد 
سرتیژ بــود، شد. سفیر که چنین گواهی را 
در اختیار نداشت، برای ارائه آن امروز و فردا 
کرد و امیرکبیر هم، پیگیرانه، هر روز پیغام 
می فرستاد که آن گواهی چه شد؟! دست آخر 
سفیر نزد امیر رفت و اظهار کرد که آن قرارداد، 
ــرارداد اصلی  در واقــع مقدمه ای بــرای یک ق
است که چون عمر شاه قبلی دوام نداشت، 
باید در دوره شــاه جدید قاجار امضا شود! 
امیر این حرف را به طور ضمنی پذیرفت؛ اما 
سفیر فرانسه باز هم ساز زیاده خواهی کوک 
کرد و خواست در متن قــرارداد، تغییراتی به 
نفع فرانسه ایجاد کند؛ اما امیر زیر بار نرفت و 

خواستار حقوق متقابل شد.

قراردادتان را دوست نداریم!	 
سرتیژ کــه در بــرابــر خــونــســردی و پایمردی 
صدراعظم ایران کم آورده بود، نامه ای به فرانسه 
نوشت و وضعیت را شــرح داد. مدتی بعد نزد 
امیر رفت و گفت که دولتمردان فرانسوی تن به 
تغییرات مدنظر ایران نمی دهند؛ یا همان قرارداد 
قبلی یا هیچ! سرتیژ ضمن صحبت هایش به این 
نکته اشاره کرد که ایران در شرایط فعلی و در برابر 
نفوذ روس و انگلیس به دوستی فرانسه نیازمند 
است. اما امیر، با آرامش پاسخ داد: »اتفاقاً امنای 
دولــت علیّه ایــران نیز در چند مجلس شوری، 
ملاحظات دقیقه نموده، به هیچ وجــه صلاح 
دولت و ملت خود را در انعقاد این فصول عهد 
تجارت ندانسته اند«؛ آن گاه برای این که به سرتیژ 
حالی کند که از موقعیت وی بین دولتمردان 
ــرد: »هرگاه  ــت، تأکید ک فرانسوی باخبر اس
آن جناب اختیارنامه ای از دولت متبوعه خود 
در دست داشته باشد، مضایقه ندارند به فصول 
جدیده که مصلحت و رضای دولت و رفاه رعیت و 
قوام تجارت در آن درج باشد، عهد تجارتی جدید 
منعقد سازند.« به این ترتیب، امیر آب  پاکی را 
روی دست سفیر فرانسه ریخت. او نیز برافروخته 
دفتر کار صدراعظم ایــران را ترک کرد و بدون 
اجــازه ناصرالدین شاه و امیر، تصمیم به ترک 

تهران و حرکت به سوی پاریس گرفت.

کجا با این عجله؟!	 
درهمین حال، مأموران خفیه امیر، برای او 
خبر آوردند که سرتیژ قصد دارد پس از ورود به 
اسلامبول، سفارتخانه های دولت های اروپایی 
در عثمانی را علیه ایران تحریک و کار را برای 
بازرگانان ایرانی سخت کند. امیر از این مسئله 
هنگامی مطلع شد که سفیر به قزوین رسیده 
بود. به سرعت پیکی را برای والی آذربایجان 
فرستاد و از او خواست که سفیر را با احترام 
نــگــه دارد و مدت  و تحت الحفظ در مکانی 
سه ماه مانع خــروج وی شــود. به دنبال این 
اقدام، امیرکبیر نامه ای حاوی دستورالعمل 
اجرایی برای مصلحت گذار )نماینده سیاسی( 
ایــران در اسلامبول فرستاد و از او خواست 
تا پیش از ورود سرتیژ به پایتخت عثمانی، 
سفرای اروپایی را دعوت و آن ها را نسبت به 
وضعیت سفیر فرانسه توجیه کند. سرتیژ در 9 
ژوئن سال 1849)19 خرداد 1228( وارد 
اسلامبول شد و در همان ابتدای ورود، مقاله 
تندی را علیه دولت ایران در یکی از نشریات 
عثمانی چاپ و تهدید کرد که به زودی ناوگان 
فرانسه خــود را به خــارک می رساند و آن را 
اشغال می کند؛ اما شاید خودش هم نفهمید 

که چرا اقدامش بازتاب چندانی نیافت!
منابع:

امیرکبیر و ایران؛ فریدون آدمیت؛ انتشارات 
خوارزمی؛ 1362

امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار؛ اکبر 
هاشمی رفسنجانی؛ انتشارات فراهانی؛ 1346
تاریخ روابط خارجی ایران؛ عبدالرضا هوشنگ 

مهدوی؛ امیرکبیر؛ 1350

نقشه دیپلماتیک امیرکبیر برای گوشمالی سفیر فرانسه
آیا انگلیس معتقد بود رژیم بعث از ایران چرا میرزا تقی خان، نماینده سیاسی دولت پاریس در تهران را 3 ماه ممنوع الخروج کرد؟

شکست می خورد؟
اقرار موذیانه تاچر به محاسبات 

اشتباه صدام!

از جزئیات نقشه صــدام برای  تقریباً  غربی ها 
حمله به ایــران آگــاه بودند. این اطــلاع با توجه 
به حمایت تمام عیار آن هــا از رژیــم بعث عــراق و 
تحریک این رژیم به رودررویــی با ایران، چندان 
ماگارت  بااین حال،  نمی رسد.  به نظر  عجیب 
خاطرات  در  انگلیس  نخست وزیروقت  تاچر، 
مربوط به روز 20 سپتامبر سال 1980 )29 
شهریور 1359(، یعنی حدود 40 سال قبل، 
از مذاکرات محرمانه اش با وزیر خارجه کابینه 
خود سخن گفته است که در آن، ضمن اشاره به 
این دیدگاه رایج در میان غربی ها که شکست 
جمهوری اسلامی ایران و غلبه رژیم بعث عراق 
را در کوتاه مدت پیش بینی می کردند، با این نظر 
مخالفت می کند و می نویسد: »به وزیر خارجه 
گفتم كه در این نظر كه ایران در مدتی كوتاه از 
پای درخواهد آمد، شریک نیستم و دلیل آوردم 
كه ایــران دارای یک نیروی هوایی مؤثر است، 
مردمی مقاوم دارد و ارتش ضعیف شده آن در 
جریان انقلاب، در اندک مدتی تمركز خواهد 
یافت و دست به حمله متقابل خواهد زد. ارزیابی 
و محاسبات صدام از فروپاشیدگی ارتش ایران 
درست نیست؛ زیراكه بیشتر نیروهای کارآمد 
این ارتش باقی هستند ... هشت سال بعد نظر 
من تأیید شد؛ زیراكه عراق جز در هفته های اول 
جنگ، پیشرفتی نداشت و مقروض و زمین گیر 
شد.« با این حال، این پیش بینی ظاهراً معقول، 
انگلیس در جریان جنگ  از آن نشد که  مانع 
تحمیلی، از هیچ مساعدتی در راستای کمک به 
رژیم صدام فروگذار کند. شاید مارگارت تاچر، 
بعدها و پس از پیروزی جمهوری اسلامی ایران 
در جنگ تحمیلی هشت ساله، خواسته است با 
اصــلاح متن نوشتاری خــود، مانع از آبروریزی 
بیشتر شــود و سیاستمدارانه، متن خــود را با 
واقعیت های اتفاق افتاده هماهنگ کرده است، 
اقدامی که به هیچ وجه با شخصیت چند وجهی 

تاچر مغایرتی ندارد.

 به یاد انقلابی ترین هجرت تاریخ

 مهاجرت پیامبر اسلام)ص( 
به مدینه؛ اواخر تابستان

نزد مورخان مسلمان و نیز تمام کسانی که به مطالعه 
تاریخ اسلام می پردازند، چنین رایج است که از تقویم 
قمری برای نشان دادن اوقات و هنگام رویدادها 
بهره می برند. بــاایــن حــال، اگــر بخواهیم زمــان 
تثبیت شده وقایع را بازشناسی کنیم، مثلًا بفهمیم 
که در کدام فصل و در چه روزی اتفاق افتاده اند، 
استفاده از تاریخ خورشیدی، دقیق تر خواهد بود 
و به همین دلیل، از دیرباز، جمعی از ریاضی دانان 
و منجمان مسلمان دســت به تهیه جدول هایی 
برای دسترسی به این زمان های تاریخی زده اند. 
بر اساس این محاسبات، یکی از رویدادهای بسیار 
مهم در تاریخ اسلام، یعنی هجرت رسول خدا)ص( 
به مدینه که بعدها به عنوان مبدأ تاریخ مسلمانان 
برگزیده شد، اواخــر تابستان و به احتمال زیاد، 
سپتامبر،   21 با  مصادف  شهریورماه،   31 روز 
اتفاق افتاده است. بنابراین، بر اساس محاسبات 
نجومی، امروز سالروز هجرت سرنوشت ساز حضرت 
ختمی مرتبت)ص(، بر اساس تقویم هجری شمسی 
است؛ همان روزی که پیامبر)ص( برای قوام دین 
و برپایی حکومت اسلامی، جلای وطن فرمود و 
زادگاهش را به مقصد یثرب ترک  کرد. این هجرت 
تأثیر عمیقی بر سرنوشت جهان باقی گذاشت؛ 
ــداد، اســلام راه خود را در تاریخ گشود  با این روی
و در اندک زمانی، بزرگ ترین تمدن تاریخ بشر، 
تحت آموزه های آن شکل گرفت و حکومت های 
خودکامه و ابرقدرت هایی که برای اقتدار خود، 
حدی قائل نبودند، در برابر موج انقلابی اسلام، 
به زانو درآمدند. رسول خدا)ص( پس از مهاجرت 
به مدینه، نسلی از مسلمانان را تربیت کرد که در 
میان آن ها، عالی ترین نمونه های تربیت انسانی 
وجود داشت؛ مردان و زنان باتقوایی که در هر گام 
و هر رفتاری، تنها رضای خدا را می جستند و با 
قلب آکنده از ایمان خود، طاغوت و شرک را مغلوب 
کردند. با توجه به زمان هجرت پیامبر)ص(، یعنی 
اواخر تابستان و گرمای طاقت فرسای شبه جزیره 
عربستان، باید این سفر نسبتاً طولانی، سفری 
سخت و صعب بوده باشد؛ اما وقتی قرار است امتی 
پدید آید که الگویی برای دیگر امت هاست، باید که 

پا در مسیر سخت و صعب گذاشت.  
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